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 چکيده چکيده چکيده چکيده 

شرايط خاص خود را براي رشد و نمو ميطلبد و فلسفه نيز دانشي   هر دانشي
فراز و فرود رشد فلسفه در . نمينشيند است که بذر آن در هر خاکي به بار

بويه اين دانش رشدي  در دورة آل. تاريخ ايران نيز گواهي بر اين موضوع است
آموخته در تجربه  را در تحرير و ترجمة کتب و توجه به فلاسفه و تربيت دانش

دارد که متعاقباً اين سؤال را به ذهن متبادر ميکند که چه عواملي سبب شد تا 
ن پيشرفت را از خود نشان دهد؟ پژوهش حاضر بدنبال چرايي اين فلسفه اي

هاي رشد فلسفه در اين دوره از تاريخ ايران  موضوع، به بررسي و تحليل زمينه
هاي يافت شده با روشي توصيفي ـ تحليلي نشان  نگارش داده. پرداخته است

 هاي علمي ـ فرهنگي و سياسي ـ مذهبي متفاوتي بصورت ميدهد که زمينه
اند که در نوشتار حاضر  گذار بوده مستقيم بر جريان اين رشد تأثير مستقيم و غير

  .ايم به واکاوي آنها پرداخته
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 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

بعد از آنکه پسران بويه ـ حسن، علي و احمد ـ حکومت متحد خود را در 
در ناحيه جبال و فارس تثبيت کردند، احمد بن بويه در پي فلات مرکزي و 

او توانست . گسترش فتوحات بسمت بغداد پيشروي کرده و آنجا بغداد را فتح نمود
از ضعف خلافت عباسي که از زمان خليفه معتصم و با حضور ترکان آغاز شده بود، 

ترتيب، در  دينب. استفاده كند و بر اين حوزة سياسي و مذهبي اعمال قدرت نمايد
اوايل قرن چهارم هجري خاندان بويه در عرصه سياست منطقه، قدرتمند ظاهر 

ادامه يافت و در حدود اين  زمامداري اين خاندان تا نيمة قرن پنجم هجري. شدند
از اين ميان، فلسفه . يک قرن در حوزة علم و فرهنگ، بتدريج نتايجي حاصل شد

يي از  گاهي را ميان علوم پيدا کرده و دورهمورد توجه قرار گرفت و توانست جاي
با وجود گروههاي متعدد و متنوع مذهبي و اجتماعي که . ترقي و رشد را تجربه کند

سينا، ابوالحسن  در اين دوره شکل گرفته بودند، وجود فيلسوفاني همچون ابن
عامري، توحيدي شيرازي، سجستاني منطقي و ديگر فلاسفه بهمراه رسالات و کتب 

فلسفه نيز مانند ساير علوم، شرايط خاص . سفي متعدد، گواه اين موضوع ميباشدفل
خود را براي رشد ميطلبد و به همين دليل در هر زمان و مکاني رشد نکرده و تاريخ 

رشد فلسفه در اين دورة سبب شد تا اين سؤالها مطرح شود که . نيز گواه آن است
اند تا  يا عواملي دست بدست هم دادهدر چه شرايطي بود که فلسفه رشد کرد؟ و آ

اين دانش مورد توجه قرار گيرد؟ فلسفه خواستار انديشه و تعقل براي امور جهان 
. اند  ديدگاهها خود را هميشه نيافته  است، اما انديشمندان اين حوزه توان ارائه

شکلگيري فضاي گفتگو و انديشه، مستلزم شرايطي است که توان تحمل آراء 
در آن وجود داشته باشد و فلسفه براي رشد خود اين موضوع را بشدت گوناگون 

در دورة مورد بحث تا حدودي اين شرايط به دلايل و عواملي شکل . طلب ميکند
  .گرفت که به بررسي و تحليل آنها ميپردازيم

        هاي علمي و فرهنگيهاي علمي و فرهنگيهاي علمي و فرهنگيهاي علمي و فرهنگي    زمينهزمينهزمينهزمينه. . . . ۱۱۱۱

        ننننهاي گوناگوهاي گوناگوهاي گوناگوهاي گوناگو    گسترش سرزمينهاي اسلامي و آشنايي با انديشهگسترش سرزمينهاي اسلامي و آشنايي با انديشهگسترش سرزمينهاي اسلامي و آشنايي با انديشهگسترش سرزمينهاي اسلامي و آشنايي با انديشه. . . . ۱۱۱۱ـ ـ ـ ـ ۱۱۱۱

فتوحات مسلمانان، تمدنهاي مختلفي را به هم پيوند داد و ميراث معنوي يونان، 
روم، بيزانس، هند، ايران، سوريه و مصر، همه و همه در يك اَنبيق عظيم درهم آميخته 

رفتار آزاد ديني و موضوع جزيه نيز که از سوي فاتحان مسلمان مطرح شد به  )١(.شد
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يگانگي قلمرو عظيم در زير لواي اسلام به دانشوران  .تلطيف اين فضا ياري ميرساند
اجازه داد تا در منطقة فرهنگي پيوسته از اسپانيا، از سواحل رود وادي الکبير تا کرانه 

اينگونه است که مرز تا حدودي معناي خود را از دست ) ٢( .رود کنگ به سفر بپردازند
ني ميگذارد که قصد داده و گستره جغرافيايي وسيعي را پيش روي علاقمندا

آموزي در سرزمينهاي ديگر را دارند؛ بعنوان مثال، ابوالحسن عامري فيلسوفي بود  علم
و  )٣(آمد بود و  که در سالهاي زندگانيش ميان ري، نيشابور، بغداد، بلخ و چاچ در رفت 

سينا، سجستاني و ديگر فلاسفة اين دوره از ظرفيت گسترش  نه تنها او، بلکه ابن
. غرافيايي سرزمينهاي اسلامي بهره بردند و مسافرتهاي علمي داشتندوسعت ج

بخصوص که عربي، زبان علمي قلمرو اسلامي شد و تسهيلي در انتقال مفاهيم علمي 
 .گيري از عقايد و آراء گوناگون را در وسعتي بزرگ فراهم آورد و بهره

فلسفي که با  هنگامي که در قرون نخستين اسلامي، متفکران مسلمان با سنتهاي
فلسفة يونان آغاز شده بود، تماس حاصل کردند، از يکسو با سنن ديگر اديان 
يکتاپرست و از سوي ديگر با يونانيان که عقل را دروازة حقيقت ميدانستند پنجه 

 )٤(.يي ميان دين و فلسفه بوجود آورند درانداختند و کوشيدند که سازش و مصالحه
بويه بيش از پيش زمينة  د فلسفه شد که در دورة آلاين موضوع از دلايل طرح و رش

گسترش پهنة جغرافيايي سبب شد تا بعد . مسائل شريعت و فلسفه را مطرح ساخت
از اختلاط و درآميختن اعراب با اقوام ديگر در احکام اسلامي، نزاع و جدالي ميان 

. ش آيدپرستان از سويي و مسلمانان از سويي ديگر پي يهوديان و نصاريان و بت
نقوض و شکوک و ايراداتي بر حقوق و قوانين و سرانجام اصول دين اسلام پديد 

و محکمات و متشابهات و ناسخ و منسوخ آن،  قرآنآمد، همچنين مسئله اعجاز 
مورد بحث و بررسي واقع شد و ناچار کساني خود را در اينگونه مباحث محق 

طريق مسائل عقلي وارد  اشند و بدينميدانستند که از علوم عقلي اطلاع کافي داشته ب
همانطور که  )٥(.علوم بلاغي و ادبيات عرب و سرانجام اصول و قواعد اسلامي شد

ميان اجساد و اشخاص، تناسل و توالد حاصل شده بود، مابين افکار و عقول 
مختلف هم توليد بوجود آمد، عقل يک ملت به خرد گروهي ديگر و فکر يک انسان 

ديگر پيوند و تلقيح يافته و يک عقل مختلط و فکر ممزوج از آن با انديشه شخص 
هاي فلسفي و يوناني در عالم  اين موضوع فضا را براي برآمدن انديشه )٦(.ظاهر شد

يکي از وجوه جالب . اسلام تلطيف ميکرد؛ هرچند مخالفتهايي با آن صورت گرفت
پذيري عناصر و رغبت به  توجه توسعه علم و فلسفه در دنياي اسلام همين ترکيب
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و ايراني به دنياي اسلام وارد چيزهايي بود که از بيرون از تمدنهاي کهن يوناني، هند 
دعوت اسلام به برابري و برادري و گرد آمدن اقوام و ملل مختلف و  )٧(.شده بود

ابراز لياقت هريك در علوم و فنون، موجب پديد آمدن نهضت بزرگ تمدن اسلامي 
كم جامعة اسلامي گرفتار انواع تعصبات گشت كه بزرگترين دشمن  شده بود؛ اما كم
باب بحث و تعمق و استدلال تا حدودي . ت و حقيقت و معرفت بودعلم و پيشرف

در مجموع، آراء  )٨(.يي و مذهبي رسيد   تر شد و كار به دشمنيهاي فرقه بسته
گوناگوني با گسترش سرزمينهاي اسلامي در جامعه يافت ميشد که اين موضوع، 

  .آورده بودتضارب ديدگاهها را که منبع خوبي براي فلسفه محسوب ميشد فراهم 

        بويهبويهبويهبويه    ترجمة آثار فلسفي در نهضت ترجمه و تداوم آن در دورة آلترجمة آثار فلسفي در نهضت ترجمه و تداوم آن در دورة آلترجمة آثار فلسفي در نهضت ترجمه و تداوم آن در دورة آلترجمة آثار فلسفي در نهضت ترجمه و تداوم آن در دورة آل. . . . ۲۲۲۲ـ ـ ـ ـ ۱۱۱۱

با وجود همة مخالفتهاي اهل حديث و غالب متکلمان و فقها، اما در نتيجة توجه 
نفوذ از اواسط قرن دوم تا اوايل قرن پنجم هجري  شديد محافل سياسي و رجال ذي

سرياني، ايراني و هندي به عربي ترجمه  به علوم عقلي، اکثر کتب و آثار يوناني،
قرن دوم و سوم هجري عهد نقل و تدوين و تکوين و قرن پنجم را عهد  )٩(.شد

نويسي و تفسير  که همراه با حاشيه )١٠(استحصال مسلمين از دو قرن پيش ميدانند
کتب ترجمه و آشنايي با روشهاي فلسفي شد؛ جايي که حکمت ايراني با عقل 

بويه ميرسد،  يي که به آل  در نهضت ترجمه تا دوره. مي عربي تلفيق شديوناني در نظا
ها، متون اساسي مدتها قبل ترجمه شده و کتابها مطالعه گشته و بر  در غالب رشته

در نتيجه، هر . آنها شرح نوشته و گاهي تأليف مستقل از سوي فلاسفه ارائه شده بود
بتدا آثار ترجمه شده معرفي ميکرد و رشته به بالاتر از آن مرحله رسيده بود که ا

واقعيت اين است که در قرن چهارم و پنجم . تقاضا براي پژوهش روزآمد بود
هاي علمي و فلسفي اصيل به عربي، از سطح آثار يوناني  هجري تصنيف رساله

بويه نيز بخوبي دوام آورد  نهضت ترجمه در عهد آل )١١(.ترجمه شده هم فراتر رفت
از تشکلهاي اجتماعي با اقشار اساساً متفاوت با يکديگر از آن و بدينسان طيفي 
ها در بغداد  مثالهاي متعدد روشن ميسازد که علاقه به ترجمه )١٢(.حمايت کردند

بويه نه تنها از دو قرن اول عباسي نقصان نيافته بود، بلکه احتمالاً افزايش  زمانة آل
نويسي و شرح  بويه، حاشيه دورة آلبنابرين، شاهد هستيم که در  )١٣(.نيز داشته است

يي به زبان عربي نگارش يافت و همچنان ترجمة کتب به زبان   و تصنيفهاي جداگانه
. عربي نه تنها با حمايت حکومت، بلکه از سوي اشراف و علاقمندان ادامه يافت
بخشي از کتابهاي ترجمه شده، فلسفي بود که جذابيت آنها، طيفي از فلاسفه و 

 .را براي دانستن بيشتر ترغيب ميکرد علاقمندان
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        ترفيع جايگاه انديشمندان و فلاسفهترفيع جايگاه انديشمندان و فلاسفهترفيع جايگاه انديشمندان و فلاسفهترفيع جايگاه انديشمندان و فلاسفه. . . . ۳۳۳۳ـ ـ ـ ـ ۱۱۱۱

تري حول آنها شکل گرفت و متخصصان  با ارتقاي سطح علوم، مباحث پيچيده
ها توانستند به اظهارنظر بپردازند و افکار و آثار علمي خويش را منتشر  ساير رشته

ن در ميان عالمان و دانشمندان قرن نمود تخصصيتر شدن علوم را ميتوا )١٤(.سازند
گيري از يکديگر،  سوم و چهارم هجري با پيشرفت موزون و در عين حال بهره

رشد اين علوم در کنار هم سبب شد تا با يکديگر ارتباط بيشتري . جستجو کرد
نجا اداشته باشند؛ بعنوان مثال، فلاسفه خود طبيب بودند و طبيبان هم فيلسوف، تا بد

سينا، حکيم دورة  ابن. آوردند که فلسفه را طب روح و طب را فلسفة بدن بشمار مي
و کتاب فلسفي خود  قانونبويه، کتاب پزشکي خود را با نام متناسب فلسفه يعني  آل

اين تخصصي نبود که اگر آن را در يکي  )١٥(.ناميد شفا را به اسم مناسب طب يعني
ص خود را کور کنند و از ديگر علوم کاملاً دو رشته کسب ميکردند، در آن تخص

با . يي بود که حکمت همچنان فضيلت شمرده ميشد  اطلاع باشند، بلکه زمانه بي
که از مقتضيات دوره [آموختند  وجود اينکه در آن دوره شايد چندين علم را هم مي

ه که اما رفته رفته بين خود و ادبا فرق ميگذاشتند؛ همانگون] آموزي آنان بود علم
که هر که خواهد عالم شود بايد فن واحدي را بجويد و  قتيبه پيشتر گفته بود ابن

 )١٦(.دنبال کند، ولي آنکه خواهد اديبش بنامند بايد در همة علوم دستي داشته باشد
اين دانشمندان به علم و دانش جنبه تقدس ميدادند و خويشتن را وقف علم 

آوردند از سوي  دانشمندان آن را بدست ميجايگاهي هم که عالمان و  )١٧(.ميکردند
جامعه و دربار حکومتي در مناظرات و از روي تصنيفات و کتب و مهارتشان محک 

يي براساس   ميخورد و آنانکه شايسته در بحث و فحص بودند، مقام و مرتبه
البته که بصورت مطلق اين . شايستگي خود مييافتند و مورد احترام جامعه بودند

اند؛ همچون  يي نيز از جايگاه خود شکوايه داشته  خ نميداده و فلاسفهآل ر ايده
يي است که از سوي   اما آنچه در اين دوره بچشم ميخورد، انگيزه. توحيدي شيرازي

دانشمندان، حکام، وزراء و برخي مردم جامعه براي دانستن وجود داشته و بتبع آن، 
ن زمان، جامعه با نيازهاي جديدي در در اي. ارزشي که علم و عالم پيدا ميکرده است

حوزة مادي و معنوي روبرو بود، که تعقل بيشتر را ميطلبيد و فلاسفه نيز بنوبة خود 
آنان از چنين فضايي بهرمند . آمدند درصدد پاسخگويي به نيازهاي جديد جامعه بر

ائل شده و توانستند جايگاه خود را در ميان عالمان و حکام ارتقا دهند، حتي اگر ق
  .باشيم که فلسفه زينتي در ميان فضاي فقه سياسي بود که با تب و تاب پيش ميرفت
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        بويه به فلاسفه و مجالس گفتگو و مناظرهبويه به فلاسفه و مجالس گفتگو و مناظرهبويه به فلاسفه و مجالس گفتگو و مناظرهبويه به فلاسفه و مجالس گفتگو و مناظره    توجه اميران و وزيران آلتوجه اميران و وزيران آلتوجه اميران و وزيران آلتوجه اميران و وزيران آل. . . . ۴۴۴۴ـ ـ ـ ـ ۱۱۱۱

بويه به علماي علوم، از جمله فلاسفه، در تاريخ اين  توجه اميران و وزيران آل
مي خود را در قلمرو اين خاندان سپري يي که حيات عل  فلاسفه. دوره مشهود است

اگرچه بخشي از . اند اند، در رسالات فلسفي خود به اين تکريمها اشاره داشته کرده
اين توجهات از سوي حکّام براي کسب اعتبار و مشروعيت بود و فرهنگ را بمنزلة 

، اما نميتوان تمام موضوع را به )١٨(زينت و جلوة قدرت خويش ارج مينهادند
تقليل داد؛ زيرا خود اين امراء و وزراء نيز در برخي علوم دستي داشته و  سياست

سرآمد بودند؛ بعنوان مثال، عزالدوله پسر معزالدوله شاعر بود و عضدالدوله و 
آنان وزراي خود را هم از نويسندگان، شعرا و . الدوله اديب بودند پسرش تاج

مؤيدالدوله و / عميد ابن: الدوله کنر/ مهلبي: معزالدوله. دانشمندان انتخاب ميكردند
سعدان را به وزارت  ابن: صمصام الدوله/ صاحب بن عباد : برادرش فخرالدوله

وزرايي که اغلب از طبقات نويسندگان و دانشمندان برگزيده ميشدند،  )١٩(.برگزيدند
ها، گوي سبقت را از  در ميدان ادب، فلسفه، دانش، سازندگي و بکار انداختن انديشه

عميد و  بن ترين اين وزراء، ابوالفضل از پر وجه )٢٠(.فاي عباسي ربوده بودندخل
ابومحمد مهلبي وزير معزالدوله نيز عادت داشت مجالس بحث و . ند عباد بن صاحب

البته اين توجه تنها منحصر به مجالس بحث و مناظره نبود،  )٢١(.مناظره راه بيندازد
يي اين کار را در   د؛ چنانکه اميران بويهبلکه حمايت مادي و معنوي هم انجام ميش

الدوله پس از جستجوي دقيق، بزرگان، متألهان،  رأس امور انجام ميدادند و عضد
آورد و دربارش محل انجمن  نويسندگان و دانشمندان شهر بغداد را فراز مي

 )٢٣(.او براي تشويق علما و ادبا به ايشان صله ميداد )٢٢(.دانشمندان برجسته شده بود
سجستاني در  )٢٤(.وي بر سياق خلفاي بزرگ عباسي، مجالس شبانه برگزار ميکرد

في الکمال ستايش فضاي ايجاد شده در زمان حکومت عضدالدوله در پايان رساله 
  :مينويسد الخاص و الانسان

اين پادشاه سزاوار آن است که تمامي خلق، خاصه اهل دانش و فرهنگ او را «
زيرا آنها را تقويت کرده، گفتارشان را منزلت . ا کنندتمجيد و براي بقاي او دع

بخشيده و بند از زبان ايشان برداشته تا هريک از آنان معتقدات فرقة خويش را 
بدون تقيه ابراز کنند و در نتيجه آشکار شود آنچه آنها ادعا ميكنند و معلوم ميشود 

  .»ند و حق از باطل جدا شود آنچه بدان معتقد
ها، حفظ حقوق اقليتهاي فکري و  ام به اديان، مذاهب و انديشهدر شرايط احتر
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بويه  سالاري بود که اهل ذمه و مسيحيان در حکومت آل مذهبي و تا حدودي شايسته
در سرزميني که زرتشتيان، مسيحيان و يهوديان در . به مقامهاي حکومتي رسيدند

شها در ساية مباحثه و کنار يکديگر روزگار بسر ميبردند، رشد و تکامل انديشه و رو
يي براي رشد عقلاني بود که   و اين خود پايه )٢٥(آمد تضارب ديدگاهها پديد مي

الدولة ديلمي، ري مرکز تجمع  فلسفه به آن نياز داشت؛ بعنوان مثال، در روزگار رکن
شناس، گرد هم  فقيه، اديب، فيلسوف، متکلم و ستاره. اهل دانش از هر صنف بود

نظر بين ايشان داير و محاوره، مناظره، اخذ  ي بود که مراوده و تبادلآمدند و طبيع مي
و اقتباس از يکديگر امکانپذير و بحث و نقد عقايد و آراء گوناگون، امري رايج 

يي شد تا افرادي همچون سجستاني   همين فضاي بحث و درس انگيزه )٢٦(.بود
و شاگردان  )٢٧(ندبتوانند مجامع و محافل درسي را هرچند در منزل تشکيل ده
بويه،  در دورة آل. زيادي را تربيت نمايند كه در محافل عقلي بغداد آمد و شد کنند

ها، دکان وراقان، خانة  مجالس درس و مناظرة علمي و ادبي در مساجد، کتابخانه
سينا در هنگام اقامتش در همدان هر شب قبل از  اعيان منعقد ميشد؛ چنانكه ابوعلي

  )٢٨(.دان به فلسفه و طب را در خانة خود جمع ميكردطلوع فجر، علاقمن

 آموختة فلسفهآموختة فلسفهآموختة فلسفهآموختة فلسفه    نضج رابطة استاد و شاگرد و تربيت دانشنضج رابطة استاد و شاگرد و تربيت دانشنضج رابطة استاد و شاگرد و تربيت دانشنضج رابطة استاد و شاگرد و تربيت دانش. . . . ۵۵۵۵ـ ـ ـ ـ ۱۱۱۱

فلاسفة اين دوره، فرصت و مجالي يافتند تا شاگرداني تربيت کنند كه 
جلسات بحث و مناظره، تسهيل شرايط . هاي بعد باشند دارشان در سده ميراث

توجه فيلسوفان به تربيت شاگرد و علاقة شاگردان  مسافرت، تشکيل کلاس درس،
به بحثهاي جديد و جذاب فلسفي و مذهبي، از جمله عللي است که زمينة تربيت 

سينا، بهمنيار را به جامعه عرضه  ابن. آموختگان را در اين دوره فراهم کرد دانش
. را نوشت شفاداشت و به درخواست شاگردش، جوزجاني، قسمتي از طبيعيات 

مسکويه را تعليم داد و در اين  جستاني شاگرداني چون توحيدي شيرازي و ابنس
رشد فلسفه در دورة . ميان، حس رقابت ميان استادان و شاگردان شکل گرفت

بويه مرهون همين شاگردان بود که با رد و تعديل نظر استادان خود، جذابيت  آل
اطق و نگاشتن رسالات متعدد فلسفه را بالا برده و به بسط تفکر فلسفي در ديگر من

اگر پيش از اين، اهل حديث به تربيت شاگرد . خصوص، کمک کردند در اين
ميپرداختند، در اين هنگام، فلاسفه با گنجاندن اين علم در کنار ساير علوم، به تربيت 

آموختگان فلسفه همت کردند که نام بردن از همة آنها به همراه آثارشان، در  دانش
  .ال و مقال نيستتوان اين مج
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        بويه و رونق بازار کتابفروشان و وراقانبويه و رونق بازار کتابفروشان و وراقانبويه و رونق بازار کتابفروشان و وراقانبويه و رونق بازار کتابفروشان و وراقان    ها در قلمرو آلها در قلمرو آلها در قلمرو آلها در قلمرو آل    گسترش کتابخانهگسترش کتابخانهگسترش کتابخانهگسترش کتابخانه. . . . ۶۶۶۶ـ ـ ـ ـ     ۱۱۱۱

ها  از موضوعات مهمي که به ترقي فلسفه در اين دوره ياري رساند، تعدد کتابخانه
هاي همعصر اروپا  يي که پرفسور پوپ و آدام متز از کتابخانه  در مقايسه. و غنايشان بود

ها در اين دوره، از جهت کيفيت  اند بخوبي عظمت کار کتابخانه بويه بعمل آورده  آلبا 
هاي بزرگ، چندين وراق وجود داشت تا کتابي  در کتابخانه. و کميت مشخص است

را که در کتابخانه نبود از کسي که آن را داشت به عاريه گرفته و از روي آن 
يا  ها به کساني که براي مطالعه ابخانهيي از اين کت  در پاره. برداري کنند نسخه
کاتب، يکي از  سوار بن بوعلي) ٢٩(.برداري مراجعه ميكردند، مبلغي پرداخت ميشد نسخه

يي در بصره و رامهرمز ساخت و به کساني که در آنجا   الدوله، کتابخانه اطرافيان عضد
الدوله  عضد )٣٠(.ميداديي   بطور مستمر به مطالعه و نوشتن مشغول بودند، ماهيانه هزينه

و اين توجه مالي از ديرباز  )٣١(هم براي اهل دانش و معرفت، مستمري مقرر کرده بود
  . يکي از اسباب تعلق خاطر به علم محسوب ميشد

در همين زمان است که شاهد رواج و گسترش بازار وراقان و کتابفروشان 
ها، مانند بازار وراقان يي از اين بازار  پاره. در سرزمينهاي اسلامي نيز هستيم

بغداد، گذشته از آنکه مرکز نشر کتاب بود، علماي هر فن را نيز در خود جمع 
با شكلگيري اين  )٣٢(.نظر ميپرداختند داشت که در آنجا به مباحثه و تبادل

بازارها رونقي در خريد و فروش کتاب بوجود آمد؛ بعنوان مثال، رسم بود اگر 
اي فروش موجود نبود، با وراقي قرارداد ميبست کسي کتابي لازم داشت که بر

تا او کتاب مورد نظر را در موعدي مقرر در برابر دريافت مبلغ معيني 
در هر مسجد جامع هم يک کتابخانه وجود داشت؛ چراکه علما  )٣٣(.بنويسد

سنت وقف کتاب که در مورد مراکز  )٣٤(.معمولاً کتب خود را وقف ميكردند
ا به امروز هم مصداق دارد، سبب جمع شدن کتب مذهبي و مساجد بزرگ ت
  .ها شد نفيسي در اين کتابخانه

هاي شرق ايران متعلق به سامانيان براي رفع نياز  در اين دوره، کتابخانه
در . دانشمندان و فلاسفه مثمر ثمر بودند؛ چنانكه کتابخانة شهر بخارا نماد آن است

وجود داشت؛ كتابهايي که در دست مردم اين کتابخانه، از هر موضوع و فني كتابي 
به اين ترتيب، وجود چنين مخازني از کتب در قلمرو  )٣٥(.نبوده و يا کمياب بودند
بويه ميتوانست ناحية فرهنگي بزرگي را پديد آورد  هاي آل اسلامي در کنار کتابخانه

  . که مورد استفادة متعلمان و محققان از جمله فلاسفه باشد



آل بويه هدور هاي رشد فلسفه در بررسي و تحليل زمينه ؛سعيد مؤکدي اکبر کجباف، علي

  

  

ومس ، شمارهششم سال  

   1394ان زمست                                                                                                                                                                                                           
56 -33صفحات   

41 

        ي فلسفه از فضاي رقابتي در خارج و داخل خاندان بويهي فلسفه از فضاي رقابتي در خارج و داخل خاندان بويهي فلسفه از فضاي رقابتي در خارج و داخل خاندان بويهي فلسفه از فضاي رقابتي در خارج و داخل خاندان بويهگيرگيرگيرگير    بهرهبهرهبهرهبهره. . . . ۷۷۷۷ـ ـ ـ ـ     ۱۱۱۱

بويه، حكومتهايي همچون  گيري آل خلافت عباسي و همزمان با قدرت  در حوزه
يي از سرزمين خلافت عباسي را   زيار و غزنويان هريک گوشه سامانيان، صفاريان، آل
فه را تا آنجا که اينان در ميزان استقلال متفاوت بوده و خلي. از آن خود کرده بودند

هريک از اين حكومتها در تشکيلات . بنفع مشروعيت خود بود، قبول داشتند
ديواني، شکوه درباري و مشروعيت سياسي که با دين درآميخته شده بود با يکديگر 

ها و  آنان در زمينة علمي با جذب دانشمندان، تأسيس کتابخانه. سر رقابت داشتند
نظير مجالس گفتگوي . اي اين مقصود تلاش ميكردندبرپايي مجالس بحث و نظر بر

بويه، سامانيان و بعضي از سلاطين  بغداد را در تشکيلات خاندانهاي ايراني چون آل
و گروهي از زياريان ) خلف(محمد و پسر او  بن صفاري همچون ابوجعفر احمد

ينان ا )٣٦(.وشمگير و علاءالدوله کاکويه سراغ داريم  المعالي قابوس مانند شمس
اعراب تشکيل شدند و بخشي از ميراث حکمي   بودند که بعد از حمله  حکومتهايي

فيلسوفي چون سجستاني که به نزد . و علمي ايران در ميان آنان بارور و احيا شد
احمد،  بن ويه و پسرش خلفباب بن ت، ابتدا در دربار ابوجعفرخاندان بويه در بغداد رف

و در دورة نشاط فرهنگي اين ) سيستان(جستان سالها پرورش فکري خود را در س
يوسف عامري، فيلسوفي که در اوايل  بن ابوالحسن محمد )٣٧(.دو سپري کرده بود

سدة چهارم هجري در شرق ايران ـ نيشابور ـ در قلمرو سامانيان بدنيا آمد و در 
ميان معاصران خود ـ سجستاني، توحيدي، مسکويه ـ از احترام زيادي برخوردار 

آموزي نيز  د، علاوه بر تحصيلات در شرق، در ري و بغداد نزد خاندان بويه علمبو
که از بغداديها ديد، اما   مهريي عامري در سفري که به بغداد داشت با وجود بي. کرد

ها از  او از تحقير مردم خراسان و ساير شهر. مناظرات مشهوري را در آنجا انجام داد
ه اين خود نشان از رقابت علمي و فرهنگي ميان ک )٣٨(سوي بغداديان سخن ميگويد

فارابي هم که از . شهرها و حكومتهاي مهم آن زمان در سرزمينهاي اسلامي دارد
ق حيات داشت، نيمي از عمرش را در خراسان و نيمي .ه  ۳۳۹تا  ۲۵۷حدود سال 

نة ديگر را در بغداد و حلب بسر برد که نشان از اين حقيقت دارد كه خراسان در زمي
خراساني که ولاياتش بگفتة مقدسي در  )٣٩(فعاليت عقلي، رشدي را آغاز کرده بود؛

نيمه قرن چهارم هجري ترکيبي از يهودي، مسيحي، مجوس، خارجي، معتزلي، 
مجالس فلسفي  )٤٠(.شيعه، کرامي، حنفي، شافعي، جهمي، سپيد جامه و قدريه بود

سيحي، يهودي، زرتشتي و اين عصر مزيتي داشت که ناهمگون بود و مسلمان، م
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اعضاي مجلس انس سجستاني و شاگردانش، از نواحي . مانوي در آن شرکت داشتند
همين فلاسفه بودند که با  )٤١(.مختلف جهان اسلام، از جمله اندلس برخاسته بودند

يي مرکب از عقايد گوناگون، ظرفيت يافتند و زمينه را براي فيلسوفان   رشد در جامعه
، تاريخ فلسفه در جهان اسلامبتعبير فاخوري، مؤلف کتاب . اده کردندبعد از خود آم

سينا  بوعلي )٤٢(.سينا هموار کردند فيلسوفاني همچون فارابي و کندي راه را براي ابن
که بعدها نزد خاندان بويه روزگاري از حيات علمي خود را گذراند، ابتدا در بخارا، 

و دعوت  )٤٣(بخانة آنان بهرة فراوان بردمقر پادشاه ساماني بود و در آنجا از کتا
هاي دربار خود ميخواست رد  محمود غزنوي را که دانش و ادب را چون پيرايه

همين تشتت سياسي حكومتهاي متقارن، فضاي سفر را براي او باز گذاشت  )٤٤(.کرد
تا راه بيابان خوارزم را در پيش گيرد و نخست به گرگان که تحت فرمان قابوس 

الدوله ديلمي و مادرش سيده  اري بود و سپس به ري به دربار مجدوشمگير زي
الدوله  پس از آن به همدان و قزوين به دربار شمس )٤٥().ق.ه  ۴۰۴(خاتون برود 

اما درست همين  )٤٦(.و وزارت او را پذيرفت) ق.ه  ۴۰۵(ديلمي مراجعت نمود 
تشتت سياسي سبب شد تا رشته آرامش وي در اصفهان، زماني که در دربار 

کوشي  ولي با سخت. الدوله بود با حمله سلطان مسعود غزنوي بگسلد علاء
ريزي کرد که دوشادوشش در آن زمان، مکتب و  هاي مکتب مشائي خود را پايه زمينه
  )٤٧(.ال گسترش و تکامل بودبيني فلسفي ـ مذهبي اسماعيليان در ح جهان

بويه  به اين ترتيب ميتوان گفت طاهريان، زياريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان و آل
. در قرن سوم، چهارم و پنجم هجري در پهنه فلات ايران در جنب و جوش بودند

يي از اين فلات را چند صباحي در اختيار داشتند و از حيث   هرچند هريک گوشه
در اين بين . حياي سنت و فرهنگهاي بومي و ايراني قدمهايي برداشتندعملکرد، در ا

بود که علوم و ادب در دربار هريک از اين خاندانها، براي زينت و يا وجهي از قدرت 
تر براي شکوفايي و آباداني سرزمينهاي تحت اختيارشان، با  و البته با ديدي مثبت

ار گرفت و زمينة مسافرتهاي علمي را احترام به عالمان و دانشمندان مورد توجه قر
دوستان باز نهاد تا اگرچه فضا را بر خود تنگ ديدند، انديشة خود را در  براي دانش

  .جايي ديگر ارائه دهند که ارزش آنان تا حدي شناخته شود
اين رقابت براي خاندان بويه با تقسيم قدرتي که از ابتدا در اين خاندان وجود 

، معزالدوله )حسن(الدوله  سه برادر رکن. به خود گرفت داشت، شکل داخلي نيز
يي از قلمروشان فرمان ميراندند،   که هريک بر گوشه) علي(و عمادالدوله ) احمد(

علاوه بر حفظ وحدتي که با يکديگر داشتند، رقابتهاي درباري خود را اعمال و دنبال 
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گيري از  بيشتر بروز کرد و بهرهيي که در آينده و با آمدن جانشينانشان   ميكردند؛ مسئله
دانشمندان و فلاسفه، جلسات بحث و مناظره و احداث کتابخانه را ميتوان بخشي از 

دليل آن را هم . اين رقابت داخلي برشمرد که ثمرات آن به رشد فلسفه كمك كرد
ميتوان در کسب شهرت و افتخار، بعلت توسعه سريع مراکز ولايات و دربارهاي 

اين شهرها از مراکز  )٤٨(.شيراز، ري، بغداد، اصفهان و همدان دانست محلي آنان در
بودند که در آنها گذشته از علوم ديني، دانشهاي گوناگون به همراه   علمي و فرهنگي

گيري از ثمرات يکديگر، روح پيشرفت علمي را تقويت ميكرد؛ بخصوص در  بهره
بويه  ش که دوران شکوفاي آلو عضدالدوله پسر) حسن(الدوله  دورة فرمانروايي رکن

و با دورة  )٤٩(در دورة سلطنت عضدالدوله، فارس جزيرة آرامش بود. محسوب ميشود
در ) علي(بويه تفاوت داشت، زيرا تنها مقصود عمادالدوله  اول تأسيس حکومت آل

ابتدا حفظ حکومت خود و برادرانش بود، در صورتي که جانشينان وي پيشتر رفتند و 
  )٥٠(.بويه پيدا کنند ند که زمينة آرماني براي آلدرصدد آن بود

        هاي سياسي و مذهبيهاي سياسي و مذهبيهاي سياسي و مذهبيهاي سياسي و مذهبي    زمينهزمينهزمينهزمينه. . . . ۲۲۲۲

        تعدد خلفا و تشتت سياسي عاملي براي توجه بيشتر به فلسفهتعدد خلفا و تشتت سياسي عاملي براي توجه بيشتر به فلسفهتعدد خلفا و تشتت سياسي عاملي براي توجه بيشتر به فلسفهتعدد خلفا و تشتت سياسي عاملي براي توجه بيشتر به فلسفه. . . . ۱۱۱۱ـ ـ ـ ـ     ۲۲۲۲

فعاليتهاي . بويه بود تجزيه سياسي در قرن چهارم هجري صفت بارز دورة آل
و در سراسر جهان علمي و فلسفي در اين قرن خود را از مرکزيت بغداد جدا کرد 

اسلام گسترش يافت که بخشي از علل آن نتيجة تشتت سياسيي بود که در جهان 
اين . اسلام رخ داد و در اين قرن مسلمانان داراي سه خليفة همزمان شدند

سه خليفه و . زدايي از علم و فرهنگ نيز بود زدايي قدرت بمعناي مرکزيت مرکزيت
خليفة عباسي در بغداد، خليفه : عبارت بودند از فرمانرواي مهم اسلامي در اين زمان

فاطمي در مصر و خليفه اموي در اندلس که هريک علاقه شديدي هم به کتاب 
. دليل نبود؛ چراکه زينت دربار، انگيزه قويي براي آنها بود اين علاقه بي )٥١(!.داشتند

) ق.ه  ۳۷۸(باالله خليفه فاطمي در سال  در مصر مؤسسات علمي بوجود آمد و عزيز
يي در کنار مسجد الازهر خريد و آن را به سي و پنج عالم اختصاص داد و  خانه

بامراالله دارالعلم قاهره را همانند دارالحکمه  حاکم. جامع الازهر ادامه همان است
بغداد گشود و کتاب کاخها را بدانجا منتقل کرد، بطوري که همه ميتوانستند به آنجا 

در مؤسسة مذکور، مرکب، قلم، قلمدان . برداري کنند نسخهرجوع نمايند و مطالعه و 
فاطميان در اين زمان در مظاهر  )٥٢(.و کاغذ به رايگان در اختيار مردم گذارده ميشد
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دورة قوت  )٥٣(.خلافت و پذيرايي از علما و ادبا با بغداد رقابت و همسري ميكردند
دار خلفاي فاطمي تبليغات اسماعيليه در قرن چهارم و پنجم هجري، دورة اقت

محسوب ميشود و مذهب هم به سهم خود به رواج و انتشار فلسفة آنان ياري 
مهم است که بخاطر داشته باشيم طرفداران اسماعيليگري فلسفي، از  )٥٤(.رساند

و در  )٥٥(يي که براي الهيات و کلام آنها سودمند باشد، استفاده کردند  فلسفه به شيوه
و به طريق اولي، سنن آنان را باطني و قرمطي خواندند مقابل، طرفداران الهيات ت

بخصوص از آغاز قرن چهارم هجري كه خلفاي . اسماعيليان را هم قرمطي ميگفتند
عباس گذاشت، در قلمرو خلفاي  فاطمي در مصر نيرو گرفتند و بناي رقابت را با بني

بت به عباسي و بويژه در خراسان، امراي متعصّب حنفي براي خوشامدگويي نس
يي با خلفاي فاطمي مصر داشت، قرمطي ميخواندند  ايشان هركس را كه اندك رابطه

 )٥٦(.و حتي كسي را ميخواستند از ميان ببرند، به اين بهانه نابود ميكردند
ضلع ديگر اين مثلث، تشتت سياسي در اندلس بود که در زمان عبدالرحمن سوم 

دالرحمن سوم براي مقابله با ادعاي عب. به اوج قدرت رسيده بودند.) م۹۶۱ـ  ۹۱۲(
المؤمنين را بر خود نهاد تا با اين کار بر  دشمنان فاطمي خويش، عنوان خليفه و امير

پذير نيست، بار ديگر  عقيده شرعي مرسوم که قدرت و خلافت يکي است و تجزيه
بويه است، شهر  در زمان عبدالرحمن سوم که مقارن با دوره آل. خط بطلان بکشد

ه، پايتخت وي، داراي هفتاد کتابخانه عمومي شد و از حيث عظمت و شکوه قرطب
با بغداد و قسطنطنيه رقابت ميكرد و او به دانش و دانشمندان علاقه بسيار نشان 

دانشمندان اندلس در فلسفه بيش از ساير علوم مهارت و دلبستگي خود را  )٥٧(.ميداد
که آراء افلاطون و ارسطو را با نشان دادند و علاقة ايشان بخصوص در اين بود 

اميه هنگامي که به اندلس منتقل شدند و  بني )٥٨(.احکام دين و شرع هماهنگ کنند
عباس در همان عصر ايجاد نمودند، در جنبش علمي و توسعه  دولتي نظير دولت بني

 )٥٩(.و تقويت آن و پيشرفت ترجمه و تأليف، کمتر از عباسيان نبودند
سي بغداد، خليفه فاطمي مصر و خليفه اموي اندلس سه در مجموع خليفة عبا 

بنظر ميرسد در چنين شرايط تزاحمي که هم زمان . بودند  قدرت اين مثلث رقابت
بويه، جهان اسلام از يک خليفه در بغداد، به دو خليفة ديگر در مصر و  با دورة آل

ز اين خلفا، آيد تا به عقايد ديني هريک ا اندلس ميرسد، روشهاي فلسفي بکار مي
اوج نگارش رسالات . رنگ و بوي عقلاني داده و مشروعيتي براي آنها كسب نمايد

فلسفي که به علم کلام هم نزديک ميشود و گاهي تشخيص آن دو را از هم دشوار 
ميکند، محصول تشتت سياسي اين دوره است که بذر فلسفه و روش فلسفي را در 
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و کثرت خليفة اسلامي، فلاسفه فرصت در نتيجة اين وضعيت سياسي . خود دارد
  .بيشتري براي بيان ديدگاههاي خويش يافتند

        تصرف بغداد بدست معزالدوله و ايجاد شرايط تلطيف گفتگوي عقلي در کنار نقلتصرف بغداد بدست معزالدوله و ايجاد شرايط تلطيف گفتگوي عقلي در کنار نقلتصرف بغداد بدست معزالدوله و ايجاد شرايط تلطيف گفتگوي عقلي در کنار نقلتصرف بغداد بدست معزالدوله و ايجاد شرايط تلطيف گفتگوي عقلي در کنار نقل. . . . ۲۲۲۲ـ ـ ـ ـ ۲۲۲۲

بغداد با تعداد بيشمار دانشوران و کتابفروشيها، ميعادگاه بحثهاي علمي، جمعيت مرکب 
البته اين  )٦٠(.فکري و شور و اشتياق فرمانروايان خود بود از اقوام مختلف، ظرافت نخبگان

شهر بسبب موقعيت سياسيش در آن روزگار با هرج و مرجهايي مواجه بود، اما با وجود 
اين، توان علمي و فرهنگي خود را داشت؛ بخصوص در زمينه فلسفه باعث گرديد كه 

يکي . يش از پيش آشنا شوندمسلمانان با روشهاي تعقلي در بيان هستي عالم و زندگي، ب
از دلايلي که سبب شد تا ضرب آهنگ رشد فلسفه در بغداد متوقف نشود، تسخير بغداد 

متوکل «: بويه ميخوانيم الدوله و کنترل حوزة خلافت بود؛ چراکه قبل از آمدن آل توسط معز
با عقيدت مأمون و معتصم و واثق مخالفت کرد و جدل و مناظره در آراء را ممنوع 

هر که را به اين کار دست زد، مجازات نمود و امر به تقليد داد و روايت و . ساخت
سختگيري نسبت به معتزله که اهل بحث و نظر و استدلال بودند، » .حديث را آشکار کرد

از اين هنگام شروع شد و اندک اندک بنهايت شدت رسيد؛ چنانکه اگر پناهگاه امني در 
مييافتند، بيم فناي آنها در قرون چهارم و پنجم هجري يي و ساماني ن حكومتهاي بويه

وراقون سوگند ياد کردند «ق و در عهد معتمد عباسي .ه  ۲۷۹همچنين در سال  )٦١(.ميرفت
اين امتناع از بحث و نظر  )٦٢(».هاي علم، کلام و جدل و فلسفه را نفروشند که کتب و نامه

ين که در حال تکوين و ترقي بود و اعتقاد به تسليم و تقليد، بر انديشه بحاث مسلم
و در ميان دانشمندان قرون چهارم، پنجم و ششم هجري کمتر  )٦٣(زيانهايي وارد آورد

کسي را ميتوان يافت که با اين ديدگاهها از اتهام به کفر و زندقه و الحاد برکنار نبوده 
ر آن بغداد مکاني بود که کتب و رسالات فلسفي در نتيجة نهضت ترجمه د )٦٤(.باشد

نگهداري ميشد و اگر توجه خاندان بويه و ايجاد فضاي باز در بغداد نبود، چه بسا نهضت 
هاي  سوزي و به بهانه ترجمه و آثارش به فراموشي سپرده ميشد و در يک حمله يا آتش

ديگر که هميشه نزد اصحاب منع پيدا ميشود، يکجا از بين ميرفت؛ زيرا از زمان متوکل و 
        . خبر از منع فلسفي در تواريخ به گوش ميرسيددر دورة معتمد، 

بويه و حکومت ترکان غزنوي و سلجوقي ميتوان  با مقايسة شيوة حکومت آل
غزنويان و سلجوقيان مخالفان . بويه را بهتر شناخت فضاي ايجاد شده در دورة آل

خويش را به رافضي، باطني و قرمطي متهم ميساختند و با خشونت و شدت عمل 
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دربارة حملة  مجمل التواريخ و القصصچنانکه در کتاب  )٦٥(رفتار ميكردند؛با آنان 
  :بويه آمده است غزنويان به قلمرو آل

مذهب رافضي و باطني آشكار كردند و فلسفه و مسلماني را پيش ايشان هيچ 

اللّه بر ايشان  رحمةسبكتكين را  بن تعالي سلطان محمود وقعي نماند، تا خداي

عشرين و   آمد با سپاه و روز دوشنبه تاسع جمادي الاولي سنهگماشت و به ري 

اربعمايه ايشان را جمله قبض كرد و چندان خواسته از هر نوع بجاي آمد كه آن 

نامه نوشته است كه سلطان محمود به  را حد و كرانه نبود و تفصيل آن در فتح

ان ديلم را بر درخت خليفه القادر باللّه فرستاد و بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگ

و مقدار پنجاه خروار دفترهاي روافض و باطنيان و فلاسفه از سراهاي ... كشيدند

  )٦٦(. ايشان بيرون آورد و زير درختها آويختگان، بفرمود سوختن

بويه ميرفت تا يکطرفه شود، با اين حال  فکري بعد از آل  جادهدر چنين شرايطي 
البته نبايد تصور کرد که فلاسفه در محيط . خيام و سهروردي به عرصه وارد شدند

عباد  بن عميد و صاحب بسيار مطلوبي قرار داشتند؛ چراکه ابوحيان توحيدي در ذم ابن
به اين نتيجه رسيد تا  را نوشت و در يک حرکت انتقادي الوزيرين مثالبکتاب 

هايي از  هايي که داشت، مثال و نمونه او با نقد )٦٧(.برخي از كتابهايش را بسوزاند
ابوسليمان منطقي سجستاني سرور علماي «: بيچارگي همکارانش را بيان کرده است

عصر خود محتاج يک قرص نان بود و قدرت پرداخت اجارة منزل خود را نداشت 
و ابوبکر قومسي فيلسوف چنان فقير و » درمانده و معطل بودو براي ناهار و شام 
گمان نميکنم که بدبختي دنيا به کسي به اندازة من رسيده «: بيچاره بود که ميگفت

اگر به دجله روم و خود را بشويم آبش ميخشکد و اگر به بيابان خشک و . باشد
از اين  )٦٨(».سوزان بروم که به خاک آن تيمم کنم، خاکش سنگ صاف خواهد شد

سخنان برداشت ميشود که مشکلاتي پيش روي فلاسفة آن زمان بود كه نميتوان 
اما در مجموع، روند بيان انديشه و . کمال مطلوب را براي زندگي آنان توصيف کرد

  .تر از قبل و بعد از اين دوره بود توجه و اهميت به فلسفه، بهبود يافته

        بويهبويهبويهبويه    تسامح مذهبي آلتسامح مذهبي آلتسامح مذهبي آلتسامح مذهبي آل. . . . ۳۳۳۳ـ ـ ـ ـ     ۲۲۲۲

تعصبهاي قومي، نژادي و  انديشي، عدم فلسفه، ريشه در تسامح و آزادرشد 
بخشي از اين تسامح را بايد در اقليت بودن ) ٦٩(.بويه داشت مذهبي حکومت آل

انديشة شيعيشان دانست و بخشي ديگر را بايد در نتيجة تشتت سياسي، چند تکه 
خليفه و مردم بويه براي کسب حداکثري حمايت  شدن سرزمين خلافت و تلاش آل
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بويه، اقليتها ديني غيرمسلمان از شأن  در دورة آل. براي حفظ موقعيتشان جستجو کرد
عضدالدوله، وزيري مسيحي و کاتبي رياضيدان بنام . و منزلت برخوردار بودند

هارون داشت و مسيحيان در بيمارستان و مدارس فلسفه، علوم ترجمه،  بن نصر
تسامح و تساهل حکومت  )٧٠(.کار مشغول بودند رياضيات و نجوم، بدون تقّيه به

بگفتة کرمر تشيع بيش از . بويه را به رويکرد شيعي اين خاندان نيز نسبت ميدهند آل
سيطرة  )٧١(.تسنن نشان داده است که در برابر جريانهاي فکري تاب تحمل دارد

عه و بويه در عراق و فارس و تسامح آنان در حدي بود که همة مذاهب اعم از شي آل
بويه در اصل به زيديه تعلق  آل )٧٢(.سني با آماري کامل به اظهارنظر ميپرداختند

از مميزات اين  )٧٣(.رو بود داشتند ـ بعدها گرايش امامي پيدا کردند ـ که شيعة ميانه
هاي مخالف را  دانشمندان انديشه. دوره، تساهل و تسامح در اظهارنظر علمي است

در ايران  )٧٤(.ض، شکوک و ايراد را بازميگذاشتندتحمل ميكردند و مجال رد، نق
حسن بواسطة تلفيق اقوام و اديان و مذاهب گوناگون، گاهي عصبياتي رخ ميداد، اما 

بويه در اين عصبيات  كار آنجا بود كه در قرن چهارم هجري، حكومتهايي چون آل
در  .کمتر وارد ميشدند و حتي معمولاً از شدت اختلافات هم جلوگيري ميكردند

فارس عضدالدوله يک بيطرفي را دنبال ميكرد؛ زماني که ميان مسلمانان و سكنة 
زرتشتي شيراز درگيريهايي بوقوع پيوست و منازل زرتشتيان به غارت رفت، وي 

ليكن از قرن پنجم هجري ببعد بتدريج شاهان و رجال  .فرمان به تنبيه خاطيان داد
مملكت خود را در اينگونه عصبيات وارد کردند و به سختگيري نسبت به مذاهبي 
كه با آنها نظر مساعدي نداشتند مبادرت ورزيدند و علما و فقها نيز در اين كار با 

  )٧٥(.آنان همداستان شدند
ود قبل و بعد از حکومت ايشان گيري و جم بويه در ميان دو سخت تسامح آل

از دورة متوكّل ببعد، بازار تعصّبات مذهبي بويه،  قبل از آل. بيشتر مشخص ميشود
گرم شد و گاه در نيشابور، سيستان، سرخس و ري بين پيروان مذاهب يا فقها و 

متوكّل مردم را از فكر . و ساير آزادفكران، جنگهاي خونين درميگرفت] عرفا[صوفيه 
ه بازميداشت و به مردم دستور ميداد كه راه تسليم و تقليد پيش گيرند و در و انديش

با فتح بغداد توسط معزالدوله، فضاي . مسائل ديني و دنيايي بحث و جدل نكنند
آنجا که رو به جمود داشت، متحول شد و معتزله و آزادانديشان در نشر آراء و 

بويه و با  اما بعد از آل. ردندعقايد و انتشار كتب و رسالات آزادي عمل پيدا ک
گيري دوبارة تركان، از روش ظالمانة خلفا پيروي كردند و در ايران نيز آزار  قدرت
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گيري ترکان  در همين رابطه، با قدرت )٧٦(.معتزله و تحديد عقايد و افكار آغاز شد
  :غزنوي ميخوانيم
ف نمود قزوين و دژهاي آن را بگرفت و ساوه و آوه را تصر] محمود[سلطان 

و ياران مجدالدوله را که همه مذهب باطني داشتند بر دار کرد و معتزليان را به 

خراسان تبعيد نمود و كتابهاي فلسفه و اعتزال و نجوم را به آتش کشيد و جز 

  )٧٧(.اينها هر چه بود بر صد چارپاي بار کرد و با خود ببرد

ري دچار خطر در واقع خلافت عباسي كه از همان قرون سوم و چهارم هج
سقوط بود، با تكيه بر اميران ترك ـ كه در دفاع از دين رسمي و خلافت، تعصب 
داشتند ـ موفق شد خود را حفظ كند و بوسيلة سلاطين غزنوي و شاهان سلجوقي 

بويه و ديگر امراي  زيار و آل دوران ساماني، آل] نسبي[عليه آزادانديشي و تسامح 
از قرن پنجم هجري، قشريت و سختگيري . يدايراني واكنشي خونين آغاز نما

مذهبي راه را بر عقل راهگشا، بيش از پيش بست و فلسفه را به سازش با كلام و 
كلام را به سازش بيشتر با دين و عرفان را به تبعيت از وضع موجود و سالوسيهاي 

  )٧٨(.متظاهرانه و سازشكاري واداشت

        رقابت مکاتب فلسفي و مذهبيرقابت مکاتب فلسفي و مذهبيرقابت مکاتب فلسفي و مذهبيرقابت مکاتب فلسفي و مذهبي. . . . ۴۴۴۴ـ ـ ـ ـ     ۲۲۲۲

ها در حوزة خلافت  نتيجة جستارهاي فراوان سياسي، خيزش و اختلاف عقيدهدر 
کساني خواستار مواد و مطالب منطقي و . عباسي، تفکرات گوناگوني شکل گرفت

خطابي بودند تا بوسيلة آن بتوانند ديگران را به اعتبار انديشه و عقيدة خود و تغيير 
! راتي چه چيزي سودمندتر از فلسفه ؟براي چنين بحثها و مناظ. موضع، ترغيب نمايند

فلسفه به همراه منطقش، سراسر دربارة توانايي مباحثه کردن، روشها و فنون استدلال، 
مکاتب مذهبيي که در اين دوره شکل گرفته  )٧٩(.آوري بود اصول احتجاج و برهان

از يي ارائه دهند و علاوه بر نقل حديث با عقل  بودند، هريک سعي داشتند تا فلسفه
بايد در نظر داشت که فلاسفه بيش از آنکه درگير . عقيده و ايمان خود دفاع کنند

فلسفة محض باشند، درگير مسائل کلامي، معتزلي و نيز مقولات فقهي و ايماني بودند 
  .و روشهاي تعقلي و فلسفي نزد آنها، به عقل مذهبي ياري ميرساند

جست، مکتب اسماعيلي بود که از جملة اين مکاتب مذهبي که از فلسفه بهره مي
در اواخر قرن . يي که ارائه ميدادند قابل تشخيص است  بيني آنان در فلسفه جهان

جري قمري، تبليغات اسماعيليان در اقطار و اکناف هسوم و در قرون چهارم و پنجم 
اين . به ترويج منطق و فلسفه ياري رساند، زيرا مجالس بحث و مناظره داشتند
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اسماعيليان فلسفه و  )٨٠(.ها را با مباحث منطق و فلسفه آشنا ميكردمجالس ذهن آن
دين را مكمل يكديگر ميشمردند، اهل بحث و مناظره بودند و در مجالس خود در 
قصر خليفه فاطمي يا ديگر اماکن از حكمت يونان سخن ميگفتند و از اين راه براي 

 )٨١(.علوم عقلي بودندجهت از مروجان  دعوت و تبليغ ورزيده ميشدند و بدين
داعيان دورة فاطمي که بعنوان متکلم تربيت ميشدند، در عين حال عالمان و مؤلفان 

آنها متون کلاسيک ادبيات اسماعيلي را در موضوعات متنوع . جامعة خود بودند
نگاري، رسالات جامع و استادانة منطقي، فقهي و  ظاهر و باطن، تاريخ و زندگي، نامه

هاي کيش اسماعيلي بود،  ليفات بزرگي دربارة تأويل که از شاخصهفلسفي و نيز تأ
بعضي از اين داعيان از راه تلفيق سنتهاي مختلف فلسفي با الهيات . پديد آوردند

)٨٢(.اسماعيلي، سنتهاي فکري و عقلاني ممتازي پديد آوردند
 

مکتب مشائي نيز که بخش مهم و پهناوري از فلسفة اسلامي است، در زمان اوج 
خلافت عباسي و با فيلسوفاني همانند فارابي و محمد زکرياي رازي رو به پيشرفت 

فلسفة زمان ) ق.ه ۴۲۸/م.۱۰۳۷در . ف(سينا  ابن] بويه در دورة آل[که گذاشت، تا آن
  )٨٣(.خويش را بر آن پايه گرد آورد
از مسائلي که در اوايل قرن دوم تا . بويه، معتزلي بود ديگر مکتب فعال دورة آل

واخر قرن چهارم هجري به رواج علوم و آزادي دانشمندان در بحثهاي علمي ا
يي که آثار   ياريهاي بسياري رساند، شيوع اعتزال و غلبة متکلمان معتزله بود؛ معتزله

  :ابوحيان توحيدي ميگويد. اخوان الصفا نمود آن است
ة دربار) ق.ه  ۳۷۳(الدولة وزير، پسر عضدالدوله، در حدود سال  صمصام

گفت مذهبش چيست؟ گفتم به مذهبي نسبت . رفاعه از من سؤال کرد بن زيد

ندارد، ولي مدتي دراز در بصره درنگ داشته و در آنجا جماعتي از اهل علوم 

اينان گروهي . گوناگون را ديده است و با آنان مصاحبت کرده و خدمت آورده

ان صفا و هستند که به يکديگر نيک الفت و معاشرت دارند و در ميانش

شريعت به نادانيها آلوده و به گمراهيها : ميگويند... صداقت برقرار است

  )٨٤(.آميخته شده و براي شستشو و تطهير آن راهي جز فلسفه نيست

اهميت معتزله بيشتر در آن است که چون خود اهل بحث و جدل بودند، بطبع 
مناقشه با فرق و ديگر مروج روح بحث و تحقيق در ميان پيروان خويش ميشدند و در 

بويه که به  شهرياران ايراني آل )٨٥(.مذاهب از روش فلسفي و منطقي استفاده ميكردند
بودند و زمينه را براي ] زيدي[  فرمانروايان حقيقي امپراتوري عباسي تبديل شدند، شيعه
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ولي  )٨٦(.ايجاد، تجميع ميان انديشه معتزلي و برخي وجوه انديشة شيعي فراهم کردند
مين که شاهان ترک سلجوقي سني مذهب به قدرت رسيدند، وضعيت دگرگون شد و ه

عنوان مکتب اشعري در اواسط سدة چهارم  )٨٧(.مکتب اشعري جايگاه ممتاز يافت
در اين حين، فقه و کلام  )٨٨(.دهم ميلادي توسط شاگردان اشعري بوجود آمد/ هجري 

اشد در برابر تز معتزله که به عنصر تزي ب اشعري ميرفت تا در بغداد و ساير بلاد آنتي
عقل توجه داشت و همين موضوع سبب شد تا به رشد مباحثات فلسفه و کلام اسلامي 

به ميان آوردن عنصر عقل در برابر اهل حديث که تنها به نقل . در قالب سنتز آن بينجامد
  .آيد اتکا داشتند، از ديگر عوامل رشد فلسفه در اين دوره نيز بشمار مي

تر از آن بود که  مولاً در دورة نخست فلسفه اسلامي، اوضاع و احوال پيچيدهمع
در اين دوره چندين گرايش و مکتب مختلف وجود . بيشتر بررسيها به آن اشاره دارند

. مانند مکتب هرمسي که تأثيرات خود را بر رسائل مسلمانان گذاشت )٨٩(داشت؛
ديدگاه و مسلکهاي صوفيانه نيز با شخصيتهايي از بزرگان تصوف چون جنيد بغدادي 

 )٩٠(.تأثيرگذار بود) ق.ه  ۳۸۶(و ابوطالب مکي ) ق.ه  ۳۰۹(، منصور حلاج )ق.ه ۲۹۷(
اتشان به اعراب باعث شد تا از ، گروههاي شعوبي بودند که مجادلات و انتقاد ديگر

بعضي جهات نتيجة خوبي به بارآورد و آن اينکه ماية ادبي و علمي ملل ديگر را در 
معرض امتحان گذاشته و با ماية عرب مقايسه ميكردند، فلسفه و حکمت ساير ملل را 
در ازاء بلاغت و حکمت عربي ميگذاشتند که تمام آنها براي پرورانيدن عقل و فزوني 

تشتت سياسي و انشعابات فکري و جغرافيايي که در  )٩١(.م بدون شک سودمند بودعل
عالم اسلام شکل گرفته بود، موجب شد تا هر يک از اين مکاتب، نزد خليفه يا 

اين . حاکمي مأوايي يابند و در غير اينصورت با ظرافت و رندي به راه خود ادامه دهند
گروهها، هرکدام را واداشت تا در راه اثبات  تضاد آراء و تقابل انديشه ميان مکاتب و

خود و جلب مخاطب به نوشتن کتب با مضامين فلسفي روي آورند و در نتيجه، رشد 
  .فلسفه در اين دوره، مرهون چنين فضايي بود

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

فلسفه همانند ساير علوم، بذرش در هر شرايطي رشد نميكند و فضاي ترقي 
ين پژوهش نشان ميدهد كه براي رشد فلسفه در دورة هاي ا يافته. خود را ميطلبد

هاي رشد فلسفه  بر اين اساس، زمينه. بويه، عوامل گوناگوني را ميتوان مطرح کرد آل
در زمينة علمي . علمي و فرهنگي، سياسي و مذهبي گنجانديم: را ذيل عناويني چون

دربرداشت، و فرهنگي؛ گسترش سرزمينهاي اسلامي که گسترة وسيع جغرافيايي را 
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ها و اديان گوناگون و تضارب ديدگاهها شد و مسلمانان  سبب آشنايي با انديشه
توانستند از طريق زبان عربي بعنوان زبان علمي، علاوه بر تسهيل در مسافرت، به 

بيني خود را بموازات  آموزي در سرزمينهاي ديگر بپردازند و جهان يادگيري و علم
ر ادامه ثمرات نهضت ترجمه در ادوار گذشته و د. گسترش سرزمينها وسعت دهند

بويه تأثير بسزايي داشت و با ترفيع جايگاه انديشمندان و کتب  تداوم آن در دورة آل
فلسفه و شرح نويسي بر آنها، زمينه براي تأليفات جديد مسلمانان در اين خصوص 

اهميت  بندي علوم وارد گشت و در کنار ساير دانشها مهيا شد و فلسفه به دسته
از جهتي اين توجه اميران و وزيران آل بويه به فلاسفه و ديگر دانشمندان بود . يافت

که با برگزاري مجالس بحث و گفتگو در ميان تضارب ديدگاهها، فلسفه راه خود را 
هاي متعدد، رونق بازار  احداث کتابخانه. پيدا کرد و انديشه توان بيشتري يافت

زاري كلاسهاي درس در مجموع شرايطي را موجب شد وراقان و کتابفروشان و برگ
تا فلاسفه بتوانند در کنار اهل حديث که از ديرباز شاگرداني تربيت ميكردند، 

رقابت داخلي خاندان بويه با يکديگر در سه شاخة . آموختة فلسفه تربيت کنند دانش
به جبال، فارس و بغداد نيز سبب شد تا هريک در جهت برتري و شکوه درباري 

جلب دانشمندان پرداخته و در رقابت با حكومتهاي متقارن بخصوص سامانيان و 
در زمينة سياسي و مذهبي، با تجزية خلافت عباسي و حضور . غزنويان نيز بکوشند

سه خليفة همزمان در مصر، اندلس و بغداد، هريک سعي کردند تا براي مشروعيت 
و از اين طريق زينتي در دربار خود از فلاسفه و ساير دانشمندان حمايت کنند 

داشته و نيز بتوانند مباني مشروعيت ديني خود را با عقل فلسفي در فقه سياسي 
اين تجزيه و . هاي گوناگون به دفاع و نزاع بپردازند بياميزند و با مکاتب و انديشه

تشتت سياسي در قلمرو اسلامي سبب شد تا هريک از خلفا به غناي فرهنگي دربار 
شتر توجه داشته باشند و امکاني را براي فلاسفه فراهم آورند تا بتوانند در خود بي

شان، به قلمرو ديگر مسافرت کنند و  صورت تمايل يا بروز مشکل براي ارائه انديشه
همچنين . حتي به مسافرتهاي علمي در جستجوي ديگر فلاسفه و كتابها بروند

به بيشتر شدن فضاي گفتگو در دل تصرف بغداد توسط معزالدوله با شيعه زيدي نيز 
بويه از خود نشان داد، ياريگر فلسفه شد و  خلافت عباسي انجاميد و تسامحي که آل

ها را بيشتر کند و از ظرفيت ساير ديدگاهها بهره ببرد؛  توانست تاب و توان انديشه
د، علاوه بر اين، نيازهاي جديدي که در جامعه ايجاد شده بو. البته نه تمام و کمال

افراد را واداشت تا با عقل فلسفي به جوابگويي بعضي چراييهاي زندگي بپردازند؛ 
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. ، مسلمانان را به آن فراميخواند تا از آن بيشتر استفاده کنندقرآنعقلي که موکداً 
رقابت در ميان مکاتب گوناگون نيز که بيشتر حالت فلسفي و مذهبي به خود گرفته 

ليان و گروههاي صوفي، شعوبي و اهل حديث و استفادة بود، مانند معتزليان، اسماعي
بيني خود، از جهتي به رشد  آنان از مادة فلسفه و براهين عقلي براي بيان جهان

البته شرايط تمام و کمال براي فلسفه مهيا نبود، بلکه . فلسفه در اين دوره انجاميد
. ينه، منجر گرديدعلل و عوامل در کنار يکديگر به بهتر شدن فضاي رشد در اين زم

برخي از عوامل رشد فلسفه، متوجة نقش خاندان بويه و برخي ديگر، محصول 
  .از پيش و يا غيرمستقيم به اين ترقي ياري رساند يي بود که شرايط زمانه

  ))))٩٢٩٢٩٢٩٢((((بويهبويهبويهبويه    هاي دورة آلهاي دورة آلهاي دورة آلهاي دورة آل    کتابخانهکتابخانهکتابخانهکتابخانه)/ )/ )/ )/ ۱۱۱۱((((جدول شمارة جدول شمارة جدول شمارة جدول شمارة 

 نام کتابخانهنام کتابخانهنام کتابخانهنام کتابخانه مکانمکانمکانمکان
 کتابخانه عماد الدوله ديلمي شيراز
 عميدابن  ري
 حبشي بن معزالدوله بصره
 عزالدوله بختيار بغداد
 عضدالدوله شيراز

 ابوعلي سوار رامهرمز و بصره
 حيدريه نجف اشرف

 الدوله شرف شيراز
 صاحب بن عباد ري

 بهاءالدوله ديلمي شيراز
 ابونصر بن شاپور بن اردشير بغداد
 سيد رضي بغداد
 سيد مرتضي بغداد

 وزير بهرام بن مافنه فيروزآباد فارس
 ابوالعباس احمد ضبي اصفهان

  

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

  .۴۵، ص۱۰، جايرانتاريخ اجتماعي راوندي، مرتضي، . ١
  .۲۵۹، صبويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آلفر، محمد،  ايماني. ٢
  .۵۷، صرسائل ابوالحسن عامريخليفات، سبحان، . ٣
  .۱۴، صسنتهاي عقلاني در اسلامدفتري، فرهاد، . ٤
  .۲۴، صفرهنگ معارف اسلاميسجادي، سيدجعفر، . ٥
  .۲۹، ترجمه عباس خليلي، صضحي الاسلامامين، احمد، . ٦
  .۳۹، صسنتهاي عقلاني در اسلام. ٧
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  .۶۴، ص۹، جتاريخ اجتماعي ايران .٨
  .۱۳۳، ص۱، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجماالله،  صفا، ذبيح. ٩
  .۱۲۶، صهمان .١٠
  .۲۱۵و  ۲۱۴حنايي كاشاني، ص، ترجمه محمدسعيد تفکر يوناني، فرهنگ عربيگوتاس، ديميتري، . ١١
  .۷، صهمان .١٢
  .۲۱۳، صهمان .١٣
  .۸۲، صبويه حيات علمي در عهد آلفدائي عراقي، غلامرضا، . ١٤
، زيـر نظـر   المللـي قرطبـه و اصـفهان دو مکتـب فلسـفي      مجموعه مقـالات همـايش بـين   محقق، مهدي، . ١٥

  .۱۹فرد، ص اصغر ميرباقري سيدعلي
، ترجمـه عليرضـا ذكـاوتي قراگزلـو،     )رنسانس اسلامي(ن چهارم هجري يا تمدن اسلامي در قرمتز، آدام، . ١٦

  .۲۰۰، ص۱ج
  .۲۶۰، صبويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آل .١٧
  .۲۴۲، صهمان .١٨
 ۴۱۴ـ ـ۳۱۲بررسي در احوال و آثار ابوحيان علي بن محمد بن عباس توحيدي شـيرازي مراديان، خدامراد، . ١٩

  .۲۵ص ق،.ه 
  .۲۴۲، صبويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آل .٢٠
  .۹۲، ترجمه يعقوب آژند، صبويهيانکبير، .کاهن، کلود و م. ٢١
، پژوهش دانشـگاه کمبـريج  ) از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان(تاريخ ايران  بوسه، هرييرت،. ٢٢

  .۲۴۸، ص۴ترجمه حسن انوشه، ج
  .۲۵ق، ص.ه  ۴۱۴ـ۳۱۲بررسي در احوال و آثار ابوحيان علي بن محمد بن عباس توحيدي شيرازي .٢٣
  .۹۴، صبويهيان .٢٤
  .۳۲۰، صبويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آل .٢٥
  .۱۱، صرسائل ابوالحسن عامري .٢٦
  .۱۴۴، صتا امروزتاريخ فلسفه ايراني از آغاز اسلام حلبي، علي اصغر، . ٢٧
  .۵۱۵و  ۵۱۴، صبويه و اوضاع زمان ايشان با نموداري از زندگي مردم آن عصر آلفقيهي، علي اصغر، . ٢٨
  .۵۳۷، صهمان .٢٩
  .۲۰۶، ص۱، ج)رنسانس اسلامي(تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري يا  .٣٠
  .۹۴، صبويهيان .٣١
  .۲۶۱و  ۲۶۰، صبويه وره آلتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در د .٣٢
  .۶۱۹، صبويه و اوضاع زمان ايشان با نموداري از زندگي مردم آن عصر آل .٣٣
  .۲۰۱، ص۱، ج)رنسانس اسلامي(تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري يا  .٣٤
  .۲۷، صرسائل ابوالحسن عامري .٣٥
  .۱۳۱و  ۱۳۰، ص۱، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم .٣٦
  .۹ايي كاشاني، صحن، ترجمه محمدسعيد فلسفه در عصر رنسانس اسلاميکرمر، جوئل، . ٣٧
  .۸۳، صرسائل ابوالحسن عامري .٣٨
، پژوهش دانشگاه کمبريج) از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان(تاريخ ايران نصر، سيدحسين، . ٣٩

  .۳۷۱، ص۴ج
  .۴۷۴، ص۲، ترجمه علينقي منزوي، جالتقاسيم في معرفه الاقاليماحسن مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد،  . ٤٠
  .۱۱، صفلسفه در عصر رنسانس اسلامي .٤١
نامـه   پايـان ، »بررسي اوضاع سياسي، فرهنگـي، اجتمـاعي آل بويـه در شـاخه جبـال     «شريفي، ليلا، . ٤٢
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  .۵۷، صكارشناسي ارشد

  .۱۵۴ص ،۱، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم .٤٣
  .۱۵۸، صدرآمدي به فلسفهنقيب زاده، ميرعبدالحسين، . ٤٤
  .همانجا .٤٥
  .۴۵، ص)از فارابي تا شريعتي(تاريخ تفکر اجتماعي در اسلام ستوده، هدايت اله، . ٤٦
  . ۳۷۸، ص۴، جپژوهش دانشگاه کمبريج) از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان(تاريخ ايران  .٤٧
  .۲۵۹، صبويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آل .٤٨
  .۲۲۸، ص۴، جپژوهش دانشگاه کمبريج) از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان(تاريخ ايران  .٤٩
  .۲۳۶، صهمان .٥٠
  .۲۰۲، ص۱، ج)رنسانس اسلامي(تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري يا  .٥١
  .۲۰۷و  ۲۰۶، صهمان .٥٢
  .۲۶ق، ص.ه  ۴۱۴ـ۳۱۲بررسي در احوال و آثار ابوحيان علي بن محمد بن عباس توحيدي شيرازي .٥٣
  .۱۳۳، ص۱، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم .٥٤
  .۱۰۹، صسنتهاي عقلاني در اسلام .٥٥
  .۶۳، ص۹، جتاريخ اجتماعي ايران .٥٦
  .۲۹، صبويه ي و فرهنگي در دوره آلتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصاد .٥٧
  .۳۲، صهمان .٥٨
  .۱۹، صضحي الاسلام .٥٩
  .۱۰، صفلسفه در عصر رنسانس اسلامي .٦٠
  .۱۳۴، ص۱، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم. ٦١
  .۲۸۷ص، ۱۸، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليلي، جالکامل في التاريخاثير، عزالدين علي،  ابن. ٦٢
  .۱۳۵، ص۱، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم .٦٣
  .۱۴۰، صهمان .٦٤
  .۳۲۰، صبويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آل .٦٥
  .۳۱۱آبادي، ص الدين سيف ، تصحيح و تحقيق نجممجمل التواريخ و القصصنام،  بي. ٦٦
  .۲۳۶ق، ص.ه  ۴۱۴ـ۳۱۲بررسي در احوال و آثار ابوحيان علي بن محمد بن عباس توحيدي شيرازي .٦٧
  .۱۵و  ۱۴، صهمان .٦٨
  .۹۴، صنامه كارشناسي ارشد پايان، »بويه در شاخه جبال بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي، اجتماعي آل«.٦٩
  .۷۵، صحيات علمي در عهد آل بويه .٧٠
  .۷۳، صهمان. ٧١
  .۶۸، صهمان .٧٢
  .۲۴۸، ص۴، جپژوهش دانشگاه کمبريج) از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان(تاريخ ايران . ٧٣
  .۲۰، صالمللي قرطبه و اصفهان دو مکتب فلسفي مجموعه مقالات همايش بينمحقق، مهدي، . ٧٤
  .۱۳۷۸، ص۱، جتاريخ ادبيات در ايراناالله،  صفا، ذبيح. ٧٥
  .۶۸، ص۹، جتاريخ اجتماعي ايران. ٧٦
  .۵۳۹، ص۳ج ،)خلدون تاريخ ابن(العبر خلدون، عبدالرحمن،  ابن. ٧٧
  .۴۷، ص۱۰، جتاريخ اجتماعي ايران. ٧٨
  .۳۷، صهاي عقلاني در اسلام سنت. ٧٩
  .۱۳۲و  ۱۳۱، ص۱، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم. ٨٠
  .۶۳، ص۹، جتاريخ اجتماعي ايران. ٨١
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  .۱۰۶، صمسنتهاي عقلاني در اسلا. ٨٢
  .۱۷۷، صعصر زرين فرهنگ ايرانن، . فراي، ريچارد. ٨٣
  .۲۴۸و  ۲۴۷، صتاريخ مختصر الدولعبري، گريگوريوس،  ابن. ٨٤
  .۱۳۱، صهمان. ٨٥
  .۱۶۸، ترجمه سيدجواد طباطبائي، صتاريخ فلسفه اسلاميکربن، هانري، . ٨٦
  .۱۶۹، صهمان. ٨٧
  .۱۶۷، صهمان. ٨٨
  .۳۳۶، ص۴، جپژوهش دانشگاه کمبريج) ساسانيان تا آمدن سلجوقياناز فروپاشي دولت (تاريخ ايران . ٨٩
  .۳۰ق، ص.ه  ۴۱۴ـ۳۱۲بررسي در احوال و آثار ابوحيان علي بن محمد بن عباس توحيدي شيرازي. ٩٠
  .۱۱۲، صضحي الاسلام. ٩١
  .۲۶۷ـ۲۶۱، صتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آل بويه .٩٢

        ::::منابعمنابعمنابعمنابع

، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليلي، تهران، مؤسسه الکامل في التاريخاثير، عزالدين علي،  ابن. ۱
  .۱۳۷۱، ۱۸مطبوعاتي علمي، ج

، ۳تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ج، )خلدون تاريخ ابن(العبر خلدون، عبدالرحمن،  ابن. ۲
 .۱۳۶۳، ۱چ

  .۱۳۷۷، ۱، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چر الدولتاريخ مختصعبري، گريگوريوس،  ابن. ۳
  .۱۳۱۵، ترجمه عباس خليلي، تهران، مطبعه مجلس، ضحي الاسلامامين، احمد، . ۴
، قم، ناشر مؤلف، بويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوره آلفر، محمد،  ايماني. ۵

  .۱۳۸۹، ۱چ
، پژوهش دانشگاه کمبريج) از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان(ن تاريخ ايرا بوسه، هرييرت،. ۶

  .۱۳۸۷، ۴فراي، تهران، انتشارات اميرکبير، ج.ال.ترجمه  حسن انوشه، ويراسته، ار
آبادي، آلمان، نشر دومونده  الدين سيف ح نجميو تصح حقيق، تمجمل التواريخ و القصصنام،  بي. ۷

  .۱۳۷۸نيکارهوزن، 
  .۱۳۶۱جا، انتشارات نقش جهان،  ، بيتاريخ فلسفه ايراني از آغاز اسلام تا امروزاصغر،  حلبي، علي. ۸
، مقدمه و تصحيح سبحان خليفات، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، رسائل ابوالحسن عامريخليفات، سبحان، . ۹

  .۱۳۷۵، ۱چ
  .۱۳۸۰، ۱هش فرزان روز، چ، تهران، نشر و پژوسنتهاي عقلاني در اسلامدفتري، فرهاد، . ۱۰
  .۱۳۸۲، ۲، چ۱۰و ۹، تهران، انتشارات آگاه، جتاريخ اجتماعي ايرانراوندي، مرتضي، . ۱۱
  .۱۳۸۵، تهران، نداي آريانا، )از فارابي تا شريعتي(تاريخ تفکر اجتماعي در اسلام ستوده، هدايت اله، . ۱۲
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